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داده‌های جدید نشــان می‌دهد که در کره‌جنوبی، از 
هر ده نفر که در سال گذشته مدرک دکتری گرفته‌اند، 
ســه نفر بیکار بوده‌اند و این میــزان در میان افراد زیر 
۳۰ ســال تقریباً به ۵۰ درصد می‌رســد. نرخ بیکاری 
دارندگان مدرک دکتری بــه بالاترین حد خود از زمان 
آغاز ثبت داده‌ها در سال ۲۰۱۴ توسط مرکز آمار کره 
رسیده اســت. این آمار بر کمبود مشــاغل باکیفیت و 
گســترش اثرات رکود بازار کار بر نیروی تحصیل‌کرده 

تأکید می‌کند.
طبق این گزارش، از میان 10 هزار و 442 نفری که در 
سال گذشــته مدرک دکتری گرفته‌اند، ۷۰.۴ درصد 
مشغول به کار شده‌اند، ۲۶.۶ درصد بیکار مانده‌اند و 
۳ درصد به‌عنوان افراد غیرفعال اقتصادی طبقه‌بندی 

شده‌اند.

افزایش تدریجی نرخ بیکاری
نرخ بیــکاری دارندگان دکتری شــامل افــراد بیکار و 

غیرفعــال اقتصادی، از ســال ۲۰۱۴ تا 
۲۰۱۸ در بــازه ۲۰ درصــد میانی 

باقی‌مانــده بــود. ایــن نــرخ در 
ســال ۲۰۱۹ به ۲۹.۳ درصد 
جهش کرد و در ســال ۲۰۲۴ 

به رکورد ۲۹.۶ درصد رسید. 
در میان ۵۳۷ پاسخ‌دهنده 

زیر ۳۰ ســال، ۴۷.۷ درصد 
بیــکار بودنــد کــه بالاتریــن 
رقم ثبت‌شــده در تاریخ این 

محســوب  نظرســنجی 
می‌شود.

تفاوت نرخ بیکاری میان رشته‌ها
بررســی نرخ بیکاری براساس رشــته تحصیلی بیانگر 
این اســت که فارغ‌التحصیــان هنر و علوم انســانی 
با ۴۰.۱ درصد بیشــترین بیــکاری را تجربه کرده‌اند. 
پس از آن، فارغ‌التحصیلان علــوم طبیعی، ریاضیات 
و آمار با ۳۷.۷ درصد و علوم اجتماعی، روزنامه‌نگاری 
و مطالعــات اطلاعاتی با ۳۳.۱ درصد قــرار دارند. در 
مقابل، رشته‌های بهداشت و رفاه، آموزش، کسب‌وکار، 
مدیریت و حقــوق نرخ بیکاری پایین‌تری داشــته‌اند. 
این آمار کمبود مشــاغل پردرآمــد برای افراد بســیار 

تحصیل‌کرده را برجسته می‌کند.

نیروهای باتجربه در اولویت شرکت‌ها
بازار کار کره‌جنوبی با افزایش عدم‌قطعیت اقتصادی 
تضعیف شده و بسیاری از شرکت‌ها به جای استخدام 
نیروهای تــازه‌کار، جــذب افــراد باتجربــه را ترجیح 
می‌دهند. نگرانی‌ها دربــاره تعمیق این رکود در حال 
افزایش است. بانک کره در گزارشی در سال ۲۰۲۳ 
هشــدار داده بود که توانایی هــوش مصنوعی 
در انجــام وظایــف تحلیلــی و شــناختی 
غیرتکراری، مشاغل با مهارت و درآمد بالا 
را نیز در معــرض خطر اتوماســیون قرار 

داده است.

روند جهانی مازاد تحصیلات عالی
این بحران محدود بــه کره‌جنوبی نیســت. الگوهای 
مشابهی در بســیاری از کشــورهای در حال توسعه و 
تازه صنعتی‌شده دیده می‌شــود؛ کشورهایی که رشد 
سریع آموزش عالی داشته‌اند، اما اقتصادشان ظرفیت 
ایجاد مشــاغل دانش‌بنیان و نوآورانه را ندارد. فشــار 
برای افزایش سطح تحصیلات، مازاد فارغ‌التحصیلان 
دکتری که با نیازهای بازار کار فاصله دارند را به دنبال 

داشته است.

فاصله دانشگاه با نیازهای بازار
یکی از مشــکلات اصلی، ناهماهنگــی میان آموزش 
دانشــگاهی و نیازهای بازار کار اســت. در بســیاری 
از کشــورهای در حــال توســعه، برنامه‌های درســی 
دانشــگاهی بیشــتر بر دانــش نظــری متمرکزند، در 
حالی کــه صنایع بــه مهارت‌های عملی و پژوهشــی 
کاربردی نیاز دارند. این شــکاف موجب شــده حتی 
فارغ‌التحصیــان دکتری نیز فاقــد مهارت‌های مورد 

انتظار کارفرمایان باشند.
در کنار این، زیســت‌بوم پژوهشــی در این کشــورها 
توسعه نیافته و سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی 
در تحقیق و توســعه )R&D( پایین اســت؛ عاملی که 
فرصت‌هــای شــغلی پژوهشــی را به شــدت محدود 

می‌کند.

ارزش اجتماعی مدرک دکتری
عوامل فرهنگی و نهادی نیز این عدم تطابق را تشدید 
می‌کننــد. در برخــی جوامــع، مدرک دکتــری بیش 
از آنکه ابزاری برای ورود به مشــاغل حرفه‌ای باشــد، 
نمادی از منزلت اجتماعی تلقی می‌شود. این نگرش، 
جویندگانــی را به‌وجــود آورده که تحصیــات بالا و 
آمادگی پایین بــرای ورود به بــازار کار دارند. این 

مسئله به‌ویژه در رشــته‌هایی مانند هنر، علوم انسانی 
و علوم پایه که فرصت‌های شــغلی محدودتری دارند، 

مشهودتر است.

کاهش فرصت‌ها با رشد اتوماسیون
هم‌زمــان، عدم‌قطعیــت اقتصــادی باعــث شــده 
شــرکت‌ها تمایل بیشــتری به جذب افراد با مدارک 
پایین‌تر داشــته باشــند کــه بتوانند آن‌هــا را درون 
ســازمان آموزش دهند. در نتیجه، فارغ‌التحصیلان 
دکتــری بــرای مشــاغل ابتدایــی بیــش از حــد 
تحصیل‌کرده‌انــد و برای موقعیت‌های ارشــد، فاقد 

تجربه کافی هستند.
روندهــای فناورانه، به‌ویــژه در زمینه اتوماســیون و 
هــوش مصنوعــی، چشــم‌انداز اشــتغال دارندگان 
مــدارک پیشــرفته را مبهم‌تــر کرده اســت. توانایی 
سیســتم‌های هــوش مصنوعــی در انجــام وظایف 
تحلیلی، حتی مشــاغل تخصصی ســطح دکتری را 

تهدید می‌کند.

آینده نامشخص برای فارغ‌التحصیلان دکتری
در نهایــت، ترکیبــی از مــازاد آموزشــی، رکــود 
اقتصادی، اختــالات فناورانه و ضعف زیســت‌بوم 
پژوهشــی، آســیب‌پذیری ســاختاری نیــروی کار 
تحصیل‌کــرده را در کشــورهای در حــال توســعه 
افزایــش داده اســت. تا زمانــی کــه اصلاحاتی در 
جهت تطبیق آموزش با نیاز بازار کار، تقویت نوآوری 
و همــکاری دانشــگاه و صنعــت انجام نشــود، این 
روند ادامه خواهد داشــت و محصــول آن می‌تواند 
مهاجرت اجبــاری هزاران فرد بااســتعداد و کندی 

روند توسعه ملی باشد.
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در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بازار کار با روندی نگران‌کننده روبه‌رو شده است؛ افزایش بیکاری در میان افراد 
دارای مدرک دکتری. تــا پیش از این، دکتری به‌عنوان نشــانی از موفقیت علمی و تضمین‌کننده فرصت‌های شــغلی در 
دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع پیشرفته شناخته می‌شد. امروز اما آمارهای جدید در کشورهایی مانند کره‌جنوبی 
نشــان می‌دهد که نزدیک به نیمی از فارغ‌التحصیلان دکتری زیر ۳۰ ســال بیکارند. این امر نشانه‌ای از شکاف فزاینده 

میان آموزش عالی و نیازهای واقعی بازار کار است. این روند محدود به یک کشور نیست و در بسیاری از اقتصادهای در 
حال توسعه دیده می‌شود؛ جایی که رشد سریع آموزش عالی با تحولات بازار و نیاز به مهارت‌های نوین هماهنگ نبوده 
اســت. با حرکت اقتصادها به ســمت فناوری‌های نوین و اتوماســیون، حتی بالاترین مدارک تحصیلــی نیز دیگر ضامن 

اشتغال نیســتند. این موضوع ضرورت بازنگری در نظام آموزش عالی و تطبیق آن با نیازهای بازار را برجسته می‌کند.

دانشگاه‌ها 
دکترای بیکار 

تحویل می‌دهند 
چون نیاز صنعت 

را نمی‌شناسند

نابرابری هزینه نیروی کار 
در اروپا

هزینـه نیـروی کار در اتحادیـه اروپـا 
از  روشـنی  تصویـر   ۲۰۲۴ سـال  در 
میـان  اقتصـادی  عمیـق  شـکاف‌های 
کشـورهای عضـو ارائـه می‌دهـد. طبـق 
داده‌هـای یورواسـتات، ایـن هزینه‌هـا از 
۱۰.۶ یورو در بلغارستان تا ۵۵.۲ یورو در 
لوکزامبورگ متغیر بوده اسـت؛ اختلافی 
کـه نشـان می‌دهـد چگونـه تفاوت‌هـای 
دسـتمزد، سـاختارهای تأمین اجتماعی، 
بهـره‌وری اقتصـادی و سـطح قیمت‌هـا 
در اروپـا الگوهـای منطقـه‌ای نابرابری را 

بازتولیـد می‌کننـد.
بـا  کارفرمایـان  اروپـا،  سراسـر  در 
هزینه‌هـای بسـیار متفاوتـی در زمینـه 
نیروی کار روبـه‌رو هسـتند، به‌طوری که 
نسـبت هزینه بالا بـه پایین بیـش از پنج 
برابر اسـت. بالاتریـن هزینه‌ها در شـمال 
و غـرب اروپا متمرکز شـده و کشـورهای 
نوردیـک ماننـد بلژیـک، هلنـد، اتریش، 
فرانسـه و آلمـان در زمـره گران‌ترین‌هـا 
پایین‌تریـن  مقابـل،  در  دارنـد.  قـرار 
هزینه‌هـای نیـروی کار عمدتـاً در شـرق 
اروپا دیده می‌شـود؛ بلغارسـتان، رومانی 
و مجارسـتان کمتریـن هزینه‌هـا را ثبت 
کرده‌انـد. در جنوب اروپا نیز کشـورهایی 
ماننـد ایتالیـا، اسـپانیا، پرتغـال و یونـان 
هزینه‌هایـی پایین‌تـر از میانگیـن دارند. 
اتحادیه‌هـای  مؤسسـه  پژوهشـگران 
کارگـری اروپـا بـر ایـن باورنـد کـه ایـن 
ناشـی  پایـدار،  منطقـه‌ای  الگوهـای 
از سـاختارهای متفـاوت اقتصـادی و 

نظام‌هـای تأمین‌اجتماعـی اسـت.
بـا ایـن حـال، زمانـی کـه هزینه‌هـای 
نیـروی کار براسـاس شـاخص قـدرت 
خرید  )PPS(  تعدیل می‌شـود، شکاف‌ها 
بسـیار کمتـر بـه نظـر می‌رسـد. بـر پایه 
این شـاخص، نسـبت حداکثر بـه حداقل 
هزینـه نیـروی کار به کمـی بیـش از دو 
برابـر کاهـش می‌یابـد. در این سـنجش، 
هزینه ساعتی نیروی کار از ۱۹.۱ یورو در 
بلغارستان تا 3.40 یورو در بلژیک متغیر 
اسـت و نروژ با 7.40 یورو صدرنشین کل 
اروپاسـت. در کشـورهای منطقه بالتیک 
و بالـکان، اگرچـه هزینه‌هـای نیـروی 
کار پاییـن اسـت، امـا پـس از تعدیـل بر 
حسـب قدرت خرید، فاصله با کشورهای 

ثروتمندتـر کاهـش می‌یابـد. 
در  کلیـدی  مؤلفه‌هـای  از  یکـی 
شـکل‌گیری تفـاوت هزینه‌هـای نیـروی 
کار، میـزان هزینه‌های غیرمزدی اسـت؛ 
کارفرمایـان در  مخارجـی کـه سـهم 
تأمین‌اجتماعـی و مالیات‌هـای مرتبط با 
اشـتغال را دربـر می‌گیـرد. این سـهم در 
اروپـا به‌طور میانگیـن ۲۵ درصـد برآورد 
شـده، اما در کشـورهای مختلـف تفاوت 
چشـمگیری از ۵ درصد در بلغارسـتان و 
لیتوانی تا ۳۲ درصد در فرانسـه و سـوئد 
دارد. کارشناسـان تأکید می‌کنند که این 
اختلاف‌ها ناشـی از فلسـفه‌های متفاوت 
در طراحـی نظام‌هـای تأمین‌اجتماعـی 
است. کشـورهایی مانند فرانسـه و سوئد 
بـا ارائه طیـف گسـترده‌ای از مزایـا نظیر 
بیمه بیـکاری طولانی‌تـر و مرخصی‌های 
زایمـان جامـع، هزینه‌هـای غیرمـزدی 
بیشـتری را بـه کارفرمایـان تحمیـل 
می‌کننـد. در مقابـل، کشـورهای شـرقی 
اروپـا معمـولًا سیسـتم‌های حمایتـی 

ضعیف‌تـری دارنـد.
آینده هزینه نیروی کار در اروپا به شـدت 
تحت‌تأثیـر روندهـای اقتصـادی کلان و 
تغییـرات نهـادی در بـازار کار خواهـد 
بـود. عواملـی چـون افزایـش بهـره‌وری، 
رشـد هزینه‌هـای زندگـی و تحـولات 
سیاسـت‌های تأمیـن اجتماعـی می‌تواند 
نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش یا تشدید 
شکاف‌های موجود داشته باشد. همچنین 
سـطح فعالیـت اتحادیه‌هـای کارگـری و 
میـزان پوشـش توافقنامه‌هـای جمعی در 
کشورهای مختلف، به‌ویژه در اقتصادهای 
نوظهـور اروپـای شـرقی و جنوبـی، قـادر 
اسـت سمت‌وسـوی جدیـدی بـه معادله 
هزینه نیـروی کار در اتحادیـه اروپا بدهد.
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پیشرفت‌های ســریع در حوزه هوش مصنوعی، فرصت‌های 
جدیــدی بــرای ارزیابــی مشــاغل و درک ارزش اجتماعی 
آن‌ها ایجاد کرده اســت. ســازمان جهانی کار، در تازه‌ترین 
پژوهش خود، به بررسی کاربرد هوش مصنوعی در ارزیابی 
مشاغل پرداخته اســت. این تحقیق به‌ویژه به مقایسه نتایج 
  GPT-4  ارزیابی‌های انجام‌شده توسط مدل هوش مصنوعی 
و پاسخ‌های نظرســنجی‌های انســانی در بریتانیا و تحلیل 

دقت، کارایی و چالش‌های این فناوری پرداخته است.
ارزیابی نتایج تحقیق اخیر سازمان جهانی کار نشان می‌دهد 
که علی‌رغم مزایــای متعددی که هــوش مصنوعی از جمله 
صرفه‌جویی در هزینه و زمان ارائه می‌دهد، خطراتی هم دارد. 
مهم‌ترین این خطرات شامل سوگیری‌های الگوریتمی و عدم 
توانایی در درک دقیق جنبه‌های اجتماعی مشاغل است که 
می‌تواند منجر به ارزیابی‌های نادرست یا غیرمنصفانه شود.

این تحقیق در پی آن است که توضیح دهد چرا در حالی‌که 
هوش مصنوعی قادر به پردازش داده‌ها به‌طور کارآمد و دقیق 
است، نمی‌تواند پیچیدگی‌های اجتماعی و فرهنگی که بر 
ارزش اجتماعی مشاغل تأثیر می‌گذارد را کاملًا درک کند. 
این نکته به‌ویژه هنگام ارزیابی مشاغل با نقش‌های متفاوت 

در جوامع مختلف، اهمیت می‌یابد.

دقت و کارایی ارزیابی‌های هوش مصنوعی
 GPT-4  در این پژوهش، محققــان از مدل هوش مصنوعی
خواستند تا رتبه‌بندی مشاغل را مشابه با نظرسنجی‌هایی 

که از شــهروندان بریتانیایی انجام شــد، ایجــاد کند. این 
مدل بــا اســتفاده از پروفایل افــراد معمولــی بریتانیا، به 
پیش‌بینی دیدگاه عمومی مردم در مــورد ارزش اجتماعی 
مشاغل پرداخت. طبق نتایج به‌دست‌آمده GPT-4  توانایی 
بالایی در پیش‌بینی نظر عمومی مردم بریتانیا در رابطه با 
مشاغل مختلف دارد. این یافته‌ها، در مقایسه با داده‌های 
انسانی، بیانگر دقت بالای مدل در پیش‌بینی و رتبه‌بندی 

مشاغل است.
هــوش مصنوعــی توانســت ارزیابی‌هایی را کــه به‌طور 
سنتی توســط انسان‌ها انجام می‌شد، با ســرعتی بسیار 
بیشــتر و با هزینه‌هــای کمتــری انجام دهــد. این امر، 
نه‌تنها به تســریع روند ارزیابی مشــاغل کمک می‌کند، 
بلکه توانایی این فناوری را در پردازش حجم‌های بزرگ 
داده به نمایش می‌گذارد. از آنجا که این ابزار می‌تواند 
الگوها را شبیه‌ســازی و الگوهــای پنهان را شناســایی 
کند، به نظر می‌رســد که به یک ابزار پژوهشی قدرتمند 

تبدیل شود. 
با وجــود ایــن موفقیت‌هــا، معلوم شــد که مــدل هوش 
مصنوعــی  GPT-4  در شبیه‌ســازی نظر اقشــار مختلف 
جامعــه بریتانیــا به‌ویــژه گروه‌هــای اقلیتــی، دچــار 
چالش‌هایی اســت. در برخی مــوارد، این مــدل هنگام 
ارزیابی مشــاغل مرتبط با اقتصاد دیجیتال یا حوزه‌های 
بازاریابی و فروش، ارزش اجتماعی این مشاغل را بیشتر 

از میزان واقعی، برآورد کرد.

چالش‌ها و محدودیت‌های الگوریتم‌ها
نتایــج به‌دســت‌آمده از ایــن تحقیــق همچنیــن بــه 
محدودیت‌های مهمی اشاره دارد. یکی از این محدودیت‌ها 
مربــوط بــه توانایی محــدود هــوش مصنوعــی در درک 
پیچیدگی‌ ارزش‌هــای اجتماعــی و جایگاه‌های شــغلی 
از دیدگاه‌هــای مختلــف جمعیت‌هاســت. به‌‌خصــوص 
زمانی که دستورالعمل‌های الگوریتمی تغییر کرد، هوش 
مصنوعی قادر به درک سلسله‌مراتب ارزش‌های شغلی از 
منظر اقلیت‌ها نبود. این نکته وقتی کــه مدل‌های زبانی 
براســاس داده‌های جمعیت‌های خــاص مانند غربی‌ها و 
تحصیل‌کرده‌هــا آمــوزش می‌بینند، به‌طور بارزی آشــکار 

می‌شود.
از طرفــی، ایــن پژوهــش خطــر جــدی نادیده‌گرفتــن 
دیدگاه‌هــای گروه‌های آســیب‌پذیر را در پی اســتفاده از 
این مدل‌ها گوشــزد می‌کند. با توجه به اینکه این مدل‌ها 
عمدتاً بر پایه داده‌هایی که از جمعیت‌های غربی و صنعتی 
به‌دست آمده، آموزش دیده‌اند، می‌توانند به نادیده گرفتن 

دیدگاه‌های اقلیت‌ها در سطح جهانی منجر شوند.
این مشــکلات در اســتفاده از هوش مصنوعی در دنیای 
کار اهمیــت دارد. از آنجا که این فناوری‌ها ممکن اســت 
در ارزیابی شغلی یا مشــاوره شــغلی به کار گرفته شوند، 
محققان تأکیــد دارند که نیاز بــه تنظیم و دقــت بالاتری 
در اســتفاده از آن‌ها برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های 

ناعادلانه وجود دارد.

چالش‌های استفاده  از هوش مصنوعی  در ارزیابی مشاغل

شکاف عمیق میان نظام آموزش عالی و نیازهای بازار کار در اقتصادهای نوظهور

نیمی از دارندگان مدرک دکتری در کره‌جنوبی بیکارند

پیشنهادات و راهکارها
محققان در انتهای این پژوهش بر لــزوم اصلاح و بهبود 
الگوریتم‌هــای هــوش مصنوعــی تأکید کردنــد. آن‌ها 
بر این باورنــد که برای اســتفاده از هــوش مصنوعی در 
ارزیابی مشاغل و ســایر کاربردهای مشابه، باید مدل‌ها 
به‌طور مستمر و دقیق‌تر برای درک دیدگاه‌های مختلف 
اجتماعــی تنظیم شــوند. به‌ویژه، توجه بــه دیدگاه‌های 
اقلیت‌هــای جمعیتــی می‌توانــد بــه جلوگیــری از 
تبعیض‌های غیرمســتقیم کمک کند و دقت بیشتری به 

ارزیابی‌ها ببخشد.
این تحقیق نشــان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند 
به‌عنوان ابــزاری مکمــل در ارزیابی‌های شــغلی به کار 
رود، اما همچنان به‌طور کامل نمی‌تواند جایگزین درک 
انســانی از پیچیدگی‌های اجتماعی و فرهنگی باشــد. 
بنابراین، لازم اســت کــه از این فنــاوری به‌طــور مؤثر و 
مسئولانه در کنار روش‌های سنتی ارزیابی استفاده شود 
تا از هرگونه تبعیض ناعادلانه جلوگیری شود. چالش‌های 
اصلی، شامل ســوگیری‌های الگوریتمی و عدم توانایی 
ایــن مدل‌هــا در درک دیدگاه‌هــای اقلیتــی اســت که 

می‌تواند بر دقت و انصاف ارزیابی‌ها تأثیر بگذارد. 
این پژوهش، به‌ویژه برای کشــورهای در حال توسعه که 
ممکن اســت با چالش‌های مشــابه روبه‌رو باشند، نشان 
می‌دهد که اســتفاده از مدل‌های هــوش مصنوعی باید 
با دقت بیشــتری صورت گیــرد تا از تأثیــرات منفی آن بر 

ارزیابی اجتماعی مشاغل جلوگیری شود.
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